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  چكيده 

. دارد اريبس يتياهم يسنوي شخصيت يكي از مباحث مهم در حوزة انسان شناسي است كه در داستان

ها،  بيان قرآن در توصيف شخصيت. اي داده است اهميت ويژه ها تيشخص يرپردازيقرآن كريم به تصو
. ها استفاده كرده است رو، در بسياري از موارد از قصه براي توصيف شخصيت هنري و ادبي است؛ از اين

، )ع(يوسف. هاست هاي قرآن كريم از نظر تصويرپردازي شخصيت سورة يوسف، يكي از مهمترين سوره
رزندان يعقوب، عزيز مصر، كاروانيان، همراهان يوسف در زندان، زنان مجلس زليخا يخا، فزل، )ع(يعقوب

  .دارند ينقش مهم ر،يقصه و خلق تصاو يدر روند حركت... و

بر شخص ديرا با تأك وسفية پژوهش حاضر، بر آن است كه قصكند و كاركرد  يبررس ،پردازي تي
هاي قصة  كه شخصيت دهد يپژوهش نشان م هاي افتهي. كند ليقرآن تحل يريرا از بعد تصو ها تيشخص

عالي اخلاقي و  هيماند؛ به طوري كه براي بيان مفا متعدد به كار برده شده هاي يوسف با مهارت در چهره
حال، خلق  نيدر ع. نهايت استفاده شده است ها، تياز شخص كيهر  يوجود هاي تيديني از ظرف

  .بر جذابيت داستان افزوده است يانسان هاي عتيبر طب هها با تكي خصيتمتفاوت و متعدد از ش هاي چهره

  .يانسان هاي عتيطب ،ينيرآفريتصو ت،يسورة يوسف، شخص: يديكل واژگان

                                                           

 kparvini@modares.ac.ir/ ت مدرسيدانشگاه ترب ات عربييار گروه زبان و ادبيدانش. ١

  ttmu.zare@yahoo.com/ ت مدرسيدانشگاه ترب ات عربييادب زبان و دانشجوی کارشناسی ارشد. ٢
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مهمقد  

از سي جزء آن حدود  ،به تعبير ديگر .ه اختصاص داردقرآن به انواع قص لّكُاز يك چهارم 
ه برخي اين نسبت البتّ )10، ص1992، فضل(. ته اسهشت جزء مربوط به اشكال مختلف قص

هاي مختلفي از هدر قرآن قص ،به هر تقدير )98، ص1376ملبوبي، . (اندرا به يك ششم رسانده
تعداد ، هاي مربوط به پيامبرانها آمده است كه از اين ميان داستانسرگذشت و سرنوشت انسان

ه در ق )73، ص1378پرويني، ( .هي از آيات را به خود اختصاص داده استقابل توجرآنقص، 
كه براي ) 7 /اعراف( است، مبتني بر دانش الهي) 13/كهف(خبر و سرگذشت واقع و صادقي 

طوري بيان  )111/يوسف( و ايجاد عبرت در خردمندان ) 176/ همان(گسترش انديشمندي 
  )13، ص1375موسوي گرمارودي، ( .كندرا دنبال مي شود كه شنونده يا خواننده آنمي

و باطلي  تثبيت در ذهن حقيقتي را ،وسيله آن بتواندهبرد كه بكار ميهرا زماني ب هقص ،قرآن
 در پردازيهقصهاي هنري شود كه ويژگيا اين امر هيچ گاه مانع از آن نمي؛ امپاك كند آناز  را

 ،زيبايي هنري .هنري در بيان مد نظر است ةهدف ديني و هم طريق ،در قرآن .آن ظاهر نشود
خدمت عقيده و اداي رسالت در كند و ديني هموارتر مي هايآموزهزمينه را براي پذيرش 

-154، صص1999خلف االله،  /227، ص1994شيخ امين، ( .گيردقرآن قرار ميزيباشناسانه 

هاي قرآن هدايت و تربيت انسان است، ولي بسياري از عناصر هكه هدف قصبا وجود اين) 172
هاي قرآن تشخيص داد و به هتوان در قصاني متعارف در ادبيات داستاني نوين را ميداست

پردازي، گفتگو، پردازي، صحنهتاز جمله اين عناصر؛ شخصي. ها پرداختآن تحليل و ارزيابي
پرويني، (كشمكش، پيرنگ و همچنين عناصر ادبي آن مانند؛ عاطفه، خيال، اسلوب و فكر است 

  .حاضر، تنها عنصر شخصيت مد نظر خواهد بوددر پژوهش كه ) 140، ص1378

. گزيند، شخصيت نام داردفردي كه نويسنده براي ايفاي نقش و انجام وظايف خاص برمي

1ايرنا ريما مكاريك
2به نقل از ادگارد مورگان فورستر 

 ساده« ها را به دو گروه تشخصي«
و  3

»جامع«
ي در درون يك متن هم كه حتّانندگان مبني بر ايناين تمايز با شم خو. كندتقسيم مي 4

                                                           
1. Irna Rymamkaryk 
2. Adgard Morgan Forster 

شان بر اين است که در اثر ايستا و ابتدايي اند و گرايشيک ويژگي واحد بنا شده ههاي ساده بر پايشخصيت. ٣
 )١٩٢، ص١٣٨٨ريما مکاريک، ( .باشند

رويِ  ند و به موازات پيشها، واجد چند گونگي هستاين شخصيت. تر هستندهاي جامع بسيار پيچيدهشخصيت. ٤
 )اهمانج( .شوندرگون ميپيرنگ، متحول و دگ
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192، صص1388ريما مكاريك، ( .پردازي وجود دارد سازگار استتانواع گوناگون شخصي-

193(  

معرّ«پردازي به شكل متداول آن، تشخصيها با روايت مستقيم و شناساندنتفي شخصي 

بر اين اساس ست؛آنهاها از طريق گفتگو و در قالب اعمال و كردار تشخصي، ت فردي شخصي
ها و اخلاق خاص و ات جسمي، رواني، عادتاست كه مخاطب در خلال داستان با خصوصي

ناقد برجسته  ،د قطبسي) 33، ص1384حنيف، (» .اش به خوبي آشنا شودجايگاه اجتماعي
بيان « :كند في ميات منحصر به فرد اسلوب قرآن معرّتصويرپردازي را يكي از خصوصي ،عربي

قابل درك از معاني ذهني، حالات نفساني، حوادث، مناظر، نمادهاي انساني و طبيعت بشري؛ 
كه اين تصاوير سخن بگويند و عناصر خيال با زماني. در قالب تصاويري زنده آنها ةسپس ارائ

 كند كلمات و آياتي در حالفراموش مي ،فريبد تا جايي كه ويهمراه شود؛ شنونده را مي آنها
   )37-36، صص1993قطب، (» .تلاوت است، گويي فيلمي در حال اكران است

 ترين نمودهاييوسف يكي از عالي ةشود؛ سوربنا به دلايلي كه در ذيل مطرح مي

ها در قرآن استتتصويرپردازي شخصي:   

   )3 /يوسف( ؛ها به شمار آورده استهرا بهترين قص سخن خداوند كه آن )الف

  ؛ عالي است ها در حدتبين حوادث و شخصي يارتباط فنّ) ب

قرآن است كه يك سوره كامل به آن اختصاص يافته است و در خلال نقل  ةتنها قص) ج
اين قصه به موضوعات خارج از عنوان پرداخته نشده است؛ لذا جو ه از ابتدا تا انتهاهنري قص، 
  ؛ ستپا برجا

همراه با حضور پررنگ عامل  ،هاصحنه ها وتوع در حوادث، شخصيگستردگي و تنّ) د
عشق و نفرت، گذشت و كينه، آرزو و شكست، پاكدامني : انساني در تصاويري گوناگون چون

  ؛ و شهوت

ت در ذكر اسامي پيامبران، صالحين، فرشتگان، شيطان، زندگي پادشاهان، تاجران، جامعي) ه
ر خواب، امور سياسي، اقتصادي، ذكر يكتاپرستي، تعبي ،دانشمندان، مردان، زنان و همچنين

  .اجتماعي و تدبير روزي

  :آن است كه ةيوسف نشان دهند ةگرفته در سور هاي انجام بررسي

سازي ارائه  تي مثبت و منفي در راستاي انسانهاي شخصيها و صفت تيپ ،در قرآن -
  .اند گرديده و واكاوي شده
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ت يكي از راهكارهاي رشد شخصيهاي مثبت به عنوان  تالگوسازي با شخصي ،در قرآن -
  .هشدار داده شده است ،هاي منفي تپذيري از شخصي انسان ارائه گرديده و در مورد الگو

ي بر يوسف بعد تصويري آن است كه تا حدود زيادي متكّ ةهاي مهم سوريكي از ويژگي
موردي كوشد با بررسي پژوهش حاضر مي. استآنههاي انساني ها و طبيعتتعملكرد شخصي

تشخصيآنهاسو عملكرد يوسف، از يك ةهاي قص ه و انتقال مفاهيم را در روند حركتي قص
 ،اعجاز بياني قرآن را بيش از پيش ،اخلاقي، تربيتي و هدايتي قرآن بررسي كند و از سوي ديگر

  .نمايان سازد

ف يوس ةهاي سوره مباركتحليلي است كه با تحليل آيه -توصيفي ،پژوهش روش خاص
هاي معنايي و كاركرد هريك در روند همراه با انواع دلالت ،ههاي قصتشخصي. گيردانجام مي

ه، در قالب جدولي ارائه شده است كه اساس كار نگارندگان در پژوهش خواهد بودپويايي قص.  

  پيشينة پژوهش -1- 1

ود بستاني، محم(» هاي قرآنهاي هنري داستانپژوهشي در جلوه« :يي همچونها در پژوهش
ه يوسف در بررسي قص«؛ )1384هاي اسلامي آستان قدس رضوي، چاپ سوم، بنياد پژوهش

نامه كارشناسي، شكوفه ماسوري، پايان(» پردازيتقرآن و ادبيات فارسي با تأكيد بر شخصي
در قرآن ) ع(تأويل و قرائت حكمي و نمايشي سوره يوسف«؛ )1377دانشگاه تربيت مدرس، 

تحليل ادبي «و ) 1386علي خبري، رساله دكترا، دانشگاه تربيت مدرس،  محمد(» مجيد

هاي قرآن  به قصه) 1378خليل پرويني، رساله دكترا، دانشگاه تربيت مدرس، (» هاي قرآن داستان
پرداخته شده استها ها در اين قصهتو همچنين تصويرآفريني شخصي.  

  نوآوري پژوهش -1-2

هاي ها و صفتاختصاصي به بررسي موردي چهره ل وپژوهش حاضر به صورت مفص
شخصياند كه در كنار يكديگر، اي انتخاب شدهها به گونهآيه. پرداخته است) ع(يوسف ةتي قص

كار نگارندگان در گزينش و  ةشيو. كنندشناخت كاملي از اعجاز تصويري قرآن ارائه مي
  .باشد هاي آتيتواند طرحي نو براي پژوهشمي ،هاپردازش آيه
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2- تتحليل شخصيبا رويكردي هنري ) ع(يوسف ةهاي قص  

 تشخصيةهاي قص يوسف و زليخا: هاي درجه يكتيوسف كدامند؟ شخصي .

يعقوب، فرعون، عزيز و برادران يوسف: هاي درجه دو تشخصي .رئيس : هاي فرعيتشخصي
  )100-98، صص1966نجم، ( .دار فرعونكاروانيان، شراب

كند؛ عنصر رديف خود ميهاي همهتر از قصن عنصري كه داستان يوسف را پيچيدهتريمهم
شخصيه استت در اين قص .معمولاً شخصيشود كه فاقد اي تعريف ميگونهبه ،هت در قص

ه كمتر به فضا و در قص«. عدي استكه نهايتاً تك بهرگونه چين خوردگي و بعد است و يا اين
ها تات ذهني و رواني و دنياي تأثرات دروني شخصياعي و خصوصيمحيط معنوي و اجتم

شوده ميتوج .قهرمان  ،هاهدر قص)Hero( ت تحسين برانگيزي كه واجد وجود دارد؛ شخصي
ت قراردادي آدمي معمولي و فاقد كيفي ،تاگر اين شخصي. هاي بشري استبرخي از آرمان

 ،باشد) نيازي از مال و منالگرايي و بيدلاوري، آرمان هايي نظير اصيل زادگي،تكيفي(قهرماني 
ه است و در محور حوادث قرار يك قهرمان موضوع قص ،گاه. است )Anti hero(ضد قهرمان 

، 1365ميرصادقي، (» .توش و تلاشند و خستگي ناپذيرپرگيرد و گاهي چندين قهرمان، مي
  )94ص

افتد و سرانجام تمام ناملايمات در مي؟ يوسف است كه با قهرمان كيستيوسف،  ةدر قص
كند، غرايزش اوج و فرود دارد ا او انديشمند است، خطا ميام ؛رسدبه سعادت و بهروزي مي

شودرواني و ذهني او آشكار مي يهاتكه از طريق توصيف خصوصي.  

از  ولي نه ،بيندزليخا كيست؟ قهرمان يا ضد قهرمان؟ او همه چيز را عليه يوسف تدارك مي
اين جهت كه يوسف دشمن اوست؛ بلكه از اين جهت كه يوسف را دوست دارد و سرانجام 

اين همه اوج . گيرداش شكلي تطهير يافته و جدا از تمنيات جسمي به خود مييوسف خواهي
ه اي كه از قهرمان يا ضد قهرمان در قصتواند در توصيف سادهو فرود در روحيات زليخا نمي

ت زليخا در روند داستان است كه شخصي ةليهاي اوبلكه مربوط به انگيزه ؛بگنجد ،شودداده مي
 :معتقد است) Vladimir Propp(ولاديمير پراپ . كندپيوسته شرايط جديدي را تجربه مي ،آن

كند و هم وادار مي) آكت(انگيزه، سببي است كه اشخاص را به انجام فلان يا بهمان عمل «
-ه را از رنگقص ،كه گاهها به رغم آنانگيزه. دهدشان شكل مياز عمل اهداف اين اشخاص را

» .ه هستندرترين عناصر قصكنند، در شمار ناپايدارترين و متغيآميزي و برجستگي برخوردار مي

حركت ايجاد  ،هااين انگيزه. هاستسرشار از اين انگيزه ،يوسف ةقص) 114، ص1368پراپ، (
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براي به  ،اي كه برادرانزد و حادثه نيز در اين قصه فراوان است؛ انگيزهساكند و حادثه ميمي
تش نزد يعقوب و محبوبي دليل ها از يوسف بهچاه انداختن و نابودي يوسف دارند؛ نفرت آن

دست آوردن يوسف و زليخا به ةانگيز. وت و جانشيني پدر استتلاش وي براي گرفتن مقام نب
داشتن برادران، نگاه ةيوسف براي گذاشتن جام زرين در بار و بن ةانگيز. ورزي به اوستعشق

شكيبايي يعقوب بر جدايي، قولي است كه به او براي برگشتن  ةانگيز. بنيامين در مصر است
  . پردازي ناكافي استتها براي شخصياين انگيزه ةا همام. انديوسف داده

عد رواني تغيير پذيرند يا  آنهاكه نچيزهاي ديگري مطرح است؛ اي ،هاتدر مورد شخصياز ب
خلق قهرمان و ايجاد كشش و بيدار كردن حس كنجكاوي و  ،ها به ظاهرهقص هدف«خير؟ 

ا در حقيقت ت بخشيدن و مشغول كردن، امسرگرم كردن خواننده يا شنونده است و لذّ
ساني و برادري و اصول ان ةترويج و اشاع ،هاهمايه و زيربناي فكري و اجتماعي قص درون

ها در بند سوداي خصوصي و شخصي نيستند و اغلب قهرمان. برابري و عدالت اجتماعي است
ه يا خوبند يا بد، هاي قصقهرمان. ها هستندها و ستمگريعدالتيها و بيدرگير مبارزه با پليدي

110-99، ص1365ميرصادقي، (» .مياني وجود ندارد حد (  

و علاقة بيشتري به يوسف دارد و تا آخر به احساسش  توجهش، يعقوب از ميان فرزندان
  يعقوب در كدام سوي خط قرار دارد؟ ،حال. بند استنسبت به يوسف پاي

چون مادر  ،زليخا زيباست و همسري وفادار براي عزيز مصر است، هفت سال از يوسف
و را به زندان كند، اشود، عليه او دسيسه ميكند، عاشق يوسف ميمهربان نگهداري مي

. گرايدپرستي ميپرستي به خدا خاطر يوسف از بتشود، بهخود پشيمان مي ةاندازد، از كرد مي

  ها و بدها ايستاده است؟زليخا در كدام سوي خط خوب

ه شود كه به يوسف، قهرمان اصلي قصزماني بيشتر مي ،سرگرداني براي اين جداسازي
اند به ه يوسف پرداختهكساني كه به قص ةا همام ،پردازيم، يوسف خوب مطلق است مي

بنيامين را در مصر  ،لهيبا ح. تر كننداند تا او را كمي پيچيدههاي ظريفي دادهت او چينشخصي
ه هرگز نبايد از غير خدا استعانت بجويد، از او كه خوب مطلق است و در اين قص. داردنگاه مي

گويد انساني معمولي است؛ مي عون كه در حددار فرخواهد و به شراباي كمك ميبنده
 ةبا وجود هم. خوانداو بت پرستان مصري را به يكتاپرستي مي. سفارش او را به فرعون بكند

چنان قوي نيستند كه ما را در حكم ها آنخوردگييوسف خوب مطلق است و اين چين، ها اين
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ت به خوبي هاي هر شخصيو انگيزه ل در روحياتتغيير و تحو. مردد كند ،بر خوب بودن وي
  .بيش از پيش افزوده است ،ت داستانها را تقويت كرده و بر جذابيتهنري شخصي ةسوي

پايان غني و بي )Conflict(هاي وجود كشمكش ،يوسف ةهاي قصترين ويژگييكي از مهم
ترش شود، گسبحران پديدار مي ،ت است كه بر اساس آننوعي موقعي ،كشمكش«. است

مكي، (» .ناشي شود ،شود تا كشمكش بعدي از آنمبنايي مي ،رسد و خوديابد و به اوج مي مي
د است كه هاي متعدبحران. آفرينندهمواره حادثه مي ،هااين كشمكش )188-187، صص1371

كشمكش . وجود دارد )Resolution(گشايي گاه گرهد و آنرسنمي )Climax(سرانجام به نقطه اوج 
لاودرگيري ميان يوسف و . انجامدتصميم به كشتن او مي به بحرانِ ،ه ميان يوسف و برادرانشي

ت هر چند موقعي ،انجامد و كشمكش خشكسالي و آباداني در مصرزندان مي به بحرانِ ،زليخا
فراواني اين . كندآمدن برادران به مصر را ايجاد مي ا بحرانِام ،آوردرشد يوسف را فراهم مي

بدون انتظار، شكست «. سازد و آن ايجاد انتظار در خواننده استها جريان ديگري ميانبحر
پايه و اساس  ،بحران. زيرا اگر انتظاري نباشد، رغبتي وجود نخواهد داشت ؛داستان قطعي است

رسند، دوبار به اوج مي ،هاي رو به تزايداين بحران) 427، ص1369يونسي، (» .انتظار است
بار در اواخر شود و يكاي زليخا از يوسف كه منجر به زنداني شدن يوسف ميمنّبار در تيك

گرددت وي ميداستان؛ گفتگوي يوسف با برادران كه منجر به كشف هوي.  

ه به مطالبي كه ذكر شدبا توج، تشخصييوسف، ايستا هستند يا پويا؟  ةهاي قص»ت شخصي
كند يا اندك تغييري را بپذيردتي در داستان است كه تغيير نايستا، شخصي .ت پويا، شخصي

تي است كه يكريز و مدام در داستان دستشخصيميرصادقي، (» .ل باشدخوش تغيير و تحو
هاي تزيادي به عملكرد شخصي القاي مفاهيم عالي تربيتي و اخلاقي تا حد )195، ص1376

ه و نوع تصميماصلي قصو حوادث دارد هاتگيري ايشان در مواجه با موقعي.  

عد تصويرآفريني شخصيتبراي آشنايي بيشتر با بةيوسف و انسجام شيو ةهاي قص 
ه طراحي كرديم كه الگوي نگارندگان تا پژوهش، جدولي از اسامي و القاب موجود در قص

در تصاوير ديگر  ،خاطر نقش بنيادي آندر جدول به »االله« ةواژذكر . پايان مقاله خواهد بود
هاستتشخصي.  
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  :يك ةجدول شمار

  

  دلالت معنايي  كلمه
شماره آيه و دفعات تكرار دلالت معنايي مورد 

  نظر در هر آيه

هاي حاوي آيه  مجموع

  دلالت معنايي مورد نظر

  فعال ما يشاء  االله

 دو 38(، )37(، )31(، )23(، )21(، )19(، )18(

 66(، )64(، )52(، )51(، )بار دو 40(، )39(، )بار

، )77(، )76(، )73(، )68(، )بار دو 67(، )ارب دو

، )بار دو 86(، )85(، )83(، )بار دو 80(، )79(

، )بار دو 91(، )بار دو 90(، )88(، )بار دو 87(

)92( ،)95( ،)96( ،)99( ،)106( ،)107( ،)108(  

  مورد) 43(

  أب
) ع(يعقوب حضرت

  به عنوان پدر

، )11( ،)9(، )بار دو 8(، )بار دو 6(، )بار دو 4(

، )بار دو 63(، )59(، )40(، )38(، )17(، )16(

، )93(، )بار دو 81(، )80(، )78(، )67(، )65(

  )بار دو 100(، )99(، )97(، )94(

  مورد) 27(

  پيامبر     )ع(يوسف

)4( ،)7( ،)8( ،)9( ،)10( ،)11( ،)17( ،)21( ،

)29( ،)46( ،)51( ،)56( ،)58( ،)69( ،)76( ،

 دو 90(، )89(، )87(، )85( ،)84(، )80(، )77(

  )99(، )94(، )بار

  مورد) 25(

  أخ

غالباً منظور برادر تني 

، )ع(حضرت يوسف

  بنيامين است

)5( ،)7( ،)8( ،)58( ،)59( ،)63( ،)64( ،)65( ،

، )87(، )77(، )سه بار 76(، )70(، )بار دو 69(

)89( ،)90( ،)100(  

  مورد) 19(

رب  
غالباً منظور حضرت 

  ستا تعالي حق

، )39(، )37(، )33(، )24(، )23(، )بار دو 6(

، )بار دو 53(، )بار دو 50(، )بار دو 42(، )41(

  )101(، )بار دو 100(، )98(

  مورد) 18(

  مورد) 5(  )76(، )72(، )54(، )50(، )43(  حاكم، پادشاه  الملك

  العزيز
) ع(سرپرست يوسف

  خود حضرت نيزو 
  مورد) 4(  )88(، )78(، )51(، )30(

  مورد) 3(  )68(، )38(، )6(  پيامبر     )ع(عقوبي

  مورد) 3(  )62(، )36(، )30(  بنده يا خادم  فتي

  مورد) 2(  )38(، )6(  پيامبر    )ع(إبراهيم

  مورد) 2(  )38(، )6(  پيامبر    )ع(إسحاق

  مورد) 2(  )19(، )10(  كاروان    ةالسيار

  مورد) 2(  )51(، )30(  لقب همسر عزيز مصر  العزيز ةإمرأ
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  ها در سورة يوسفتحليل تصويرآفريني شخصيت - 3

  )ال ما يشاءفع(تصوير االله  -3-1

خداوند است؛ معجزات و حوادث خارق  بروز و ظهور قدرت غالبِ ةهاي قرآن، صحنهقص
ت خداوند گر قدرت و حاكميدهد؛ بيانهاي قرآن را تشكيل مي هاي كه بخشي از قصالعاده

گير نوح، خواب سيصد و نه سال اصحاب وسي به اژدها، طوفان عالماست، بيان تبديل عصاي م
شان و گلستان شدن آتش ابراهيم و انواع معجزات شگفت ديگر، كهف و سپس بيدار شدن

قطب، ( .هاستها و زمانمكان ةعاملي در جهت تقويت اعتقاد به قدرت غالب خداوند در هم
  )90، ص1378پرويني، / 125، ص1993

ما «: اي از معجزه بياني قرآن استها، نمونهبه عنوان نيكوترين سرگذشت ،يوسف ةقص
كنيم و تو  يكرديم بر تو حكايت م ينيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وح

  )3/ يوسف(» .يخبران بود ياز ب ،پيش از آن قطعاً

 يبه راست«: است عبرت و پند آموزي ،اي است كه سراسرهراوي قص) جلاله جلّ(خداوند 
 سرگذشت در«)  7/ همان(» پرسندگان عبرتهاست يبرا ،يوسف و برادرانش] سرگذشت[در 

  )111/ همان( ».است انديشه صاحبان براى عبرتى درس آنها

ةتصوير خداوند در قص ر و راهنماي جهان يوسف، نماد جلال و جبروت، و يگانه مدب
عذاب ] يل[نجات يافتند و ،خواستيم يرا كه م يپس كسان«: هستي به سوي نيكي و تعالي است

  )110/ همان(» .دما از گروه مجرمان برگشت ندار

االله و تصويري كه از خداوند در اين سوره ترسيم شده است، در  ةذكر كلم ،شوديادآور مي
يعني نوع ارتباط بين خداوند و يعقوب يك تصوير است و . هاستتپيوند با ساير شخصي

هر كدام تصويري متفاوت است كه در ... د با يوسف، برادران يوسف، زليخا و ارتباط خداون
  .خواهيم پرداخت آنهاادامه به 

  )پدر(تصوير أب  -3-2

لتصوير او :پدري كه نسبت به امنييا :گفتند«: است ـبيمناك ـ اس ت فرزندش بسيار حس 
» كه ما خيرخواه او هستيم يلدر حا يدان يپدر تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امين نم

  )13/ همان(» .او را بخورد ،ترسم از او غافل شويد و گرگ يم«و  )11/ همان(
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چه ممكن است پدري آگاه به قضا و قدر و صاحب دركي عميق نسبت به آن: متصوير دو
حكايت مكن كه  برادرانت يخوابت را برا ،پسرك من يگفت ا] يعقوب[«: در آينده رخ دهد

: وي نسبت به كينه شيطان بر ضد انسان آگاه است )5/ همان(» .انديشند يم يو نيرنگت يبرا

زيرك و هوشيار است، به  ،يعقوب )همان(» .آشكار است يدشمن يآدم يزيرا شيطان برا«
پدر ما رفتيم مسابقه دهيم و يوسف را پيش  يا :گفتند«: خوردواسطه دروغ و نيرنگ فريب نمي

 .يدار يتو ما را هر چند راستگو باشيم باور نم يول ،گاه گرگ او را خوردآن .خود نهاديم يكالا
  )18-17/ همان(» .شما آراسته است يرا برا] بد[ يبلكه نفس شما كار] نه[ :گفت] يعقوب[

متصوير سو :كه او را ببريد سخت مرا اندوهگين اين :گفت«: اسپدري ظريف و حس
نسبت  يخرد اگر مرا به كم :پدرشان گفت ،پار شدچون كاروان رهس« )13/ همان(» .كند يم

  )94/ همان(» .شنوم ييوسف را م يندهيد بو

برد و ناتواني خود را از اي شكيبا كه تنها ناله به درگاه پروردگار ميبنده: تصوير چهارم
من شكايت غم و ) 18/ همان( ]من بهتر است يبرا[نيكو  ياينك صبر«: داردبندگان پنهان مي

ريشه در اعماق قلبش داشت، ) ع( ايمان يعقوب )86/ همان(» .برم يخود را پيش خدا ماندوه 
ها، هرگز دچار شك و ترديد نسبت به خداوند ترين جايگاهترين و سياهاي كه در تيرهبه گونه
  . نگرديد

: داردكند و ايشان را از برخي امور بر حذر ميپدري كه به فرزندانش امر مي: تصوير پنجم

 مختلف وارد شويد يها در نياييد بلكه از دروازه] به شهر[از يك دروازه ] همه[پسران من  يا«

  )68/ همان(» .... و چون همان گونه كه پدرشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند) 67/ همان(

برد و امورش را به او واگذار در همه احوال و شرايط به خداوند پناه مي: تصوير ششم
ل كردم خدا نيست بر او توكّ يفرمان جز برا«: ايمان دارد ،چرا كه به قدرت و نفوذشكند؛  مي

ل كرده و اسباب امور و وي به خداوند توكّ )67/ همان(» .ل كنندكنندگان بايد بر او توكّ لو توكّ
  )1959، ص1974قطب، ( .داندخير و شر تقدير را بر حسب امر خداوند جاري مي

ه يعقوب علمي مخصوص عطا فرموده كه ديگر بندگان را از آن خداوند ب: تصوير هفتم
 يول ،بود] فراوان[ يدانش يدارا ،آنچه بدو آموخته بوديم] بركت[گمان او از  يب«: نصيبي نيست
  )68/ يوسف(» .دانند يبيشتر مردم نم

 از رحمت«: بين نسبت به رويدادهاي آينده ي اميدوار و بسيار خوششخصيتّ: تصوير هشتم

   )87/ همان(» .دشو يخدا نوميد نم زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت ،نوميد مباشيد خدا
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 يعزيز او پدر يا :گفتند«:گشته است هسالخوردبدل به پدري پير و  ،يعقوب: تصوير نهم
  )78/ همان(» .پير سالخورده دارد

ت گريه خورد، بسيار غمگين است و از شدخشم و غم خود را فرو مي ،وي: تصوير دهم
دريغ بر يوسف و در  يا :گردانيد و گفت ياز آنان رو« :و زاري چشمانش كور شده است

 ،يعقوب )84/ همان(» .چشمانش از اندوه سپيد شد ،خورد يكه اندوه خود را فرو م يحال
: كند تا آنجا كه نصيبي جز زجر و درد برايش به همراه نداردتابي ميپيوسته در فراغ يوسف بي

يا هلاك  يتا بيمار شو يكن يبه خدا سوگند كه پيوسته يوسف را ياد م :گفتند] او پسران[«
   )85/ همان(» .يگرد

كند رأفت در حق فرزندان خود دريغ نميو  يعقوب از بخشندگي، گذشت: تصوير يازدهم
داندت ورزيدن به ايشان را با تمام خطاهايي كه در حق وي روا داشتند، بر خود لازم ميو محب: 

» .خواهم كه او همانا آمرزنده مهربان استيم شما آمرزش ياز پروردگارم برا يبه زود :گفت«

  )98/ همان(

  تصوير برادران -3-3

قرآن به اسم . كردندبنيامين، تنها از جهت پدري با وي نسبت پيدا مي برادران يوسف به جز
غالباً با يكديگر همراه . كز كرده استات و رفتار برادران تمربلكه بيشتر بر ني 1ايشان نپرداخته؛

متفاوتي  هايتصوير ،قرآن. گيري و اقدامات خود بودند رأي، چون دستي واحد در تصميمو هم
هاي را با ذكر آيههاي آن هاي انساني ايشان در طول داستان ارائه كرده است كه نمونهاز طبيعت

  .كنيممربوط مرور مي

به . وصف كرده استحاد و زيادي تعداد اتّيوسف را به قدرت، برادران  ،قرآن: لتصوير او
: شكني نسبت به يعقوب را در پيش گرفتند جهت يك چنين امتيازاتي راه غرور و حرمت

 ،نيرومند هستيم ييوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه جمع :گفتند] برادران او[كه  يهنگام«
پسران  يا ]يعقوب[« )8/ همان(» .است يآشكار يپدر ما در گمراه قطعاً ؛ترند يداشتن دوست

/ همان(» .دمختلف وارد شوي يها بلكه از دروازه ؛در نياييد] به شهر[از يك دروازه ] همه[من 

  . زخم مردم واقع نشويدتتان مورد حسد و چشمخاطر زيادي، قدرت و عزّكه بهتا اين )67

                                                           

 )٣٠٤تا، ص زمخشري، بي(ک .ر. يهوذا، روبيل، شمعون، لاوي، ريبالون، يشجر، دينه، دان، نافتالي، جاد و آشره. ١
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بعضي برادران در برابر . پردازندمي به مشورت ،در مورد افكار و خيالات خود: متصوير دو
 ييك[«: كنندط برادران ديگر خود سكوت ميتوس ،بيني اوضاع آينده ها و پيشها، نيرنگنقشه
ه پدرتان معطوف شما گردد و پس بيندازيد تا توج ييوسف را بكشيد يا او را به سرزمين] گفت

تي ندارد، روي از صواب يا خطا اهميبراي برادران پي )9/ همان(» .شايسته باشيد ياز او مردم
پيوسته در . انديشندهاي شوم خود ميكند، تنها به ارضاي خواستههدف وسيله را توجيه مي

 يخوابت را برا ،پسرك من يا :گفت] يعقوب[«: فكر نيرنگي براي ضربه زدن به يوسف هستند
يعقوب از يوسف  )5/ همان(» .انديشنديم يتو نيرنگ يحكايت مكن كه برا  برادرانت

پچ و نقشه كشيدن  جانب احتياط را نگاه دارد؛ چرا كه برادران هميشه در حال پچ خواهد كه مي
)80/ همان(» .رازگويان كنار كشيدند«: هستند

1
  

برادراني كه براي جدا كردن يوسف و بنيامين از پدر از روي صواب و : متصوير سو
جدايي فرزند از پدر  ةود را در عملي كردن نقشپردازند؛ گاهي ختراشي مي ناصواب به دليل

اين كار را خواهيم  قاًاو را با نيرنگ از پدرش خواهيم خواست و محقّ :گفتند«: كنندمجاب مي
پدر خود  يپس چون به سو«: گوينداز موضع اطمينان با پدر سخن مي ،گاه )61/ همان(» .كرد

برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه بگيريم و ما  ،پدر پيمانه از ما منع شد يا :گفتند ،بازگشتند
ه آذوقه برادران براي همراه كردن بنيامين با خود جهت تهي )63/ همان(» .نگهبان او خواهيم بود

بيشتر از دربار عزيز مصر با يعقوب از در گفتگو درآمده و نسبت به بازگرداندنش پيمان 
پيمانه [افزاييم و اين  ييك بار شتر م] با بردن او[كنيم و  يم يبرادرمان را نگهبان«: بندند مي

هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با  :گفت] يعقوب[. ناچيز است يا پيمانه] نزد عزيز ياضاف
كه گرفتار مگر آن ،من با نام خدا پيمان استوارى ببنديد كه حتما او را نزد من باز آوريد

چه خدا بر آن: گفت] يعقوب[ا با او استوار كردند پس چون پيمان خود ر .شويد] اى حادثه[
  )66و  65/ همان( ».گوييم وكيل است مى

ةسوي ،ل به دلايل منفيتوس ط فرزندانش استديگر از طرح متقاعد كردن يعقوب، توس .

ل بخشي متوس شان اصراري عجيب دارند و به هر ابزار اطمينانايشان در اجراي نيرنگ
اى پدر تو را چه شده است «: قاعد كردن يعقوب با در تنگنا گذاشتن وياز جمله مت. شوند مي

راضي  )11/ همان(» .كه ما خيرخواه او هستيم يدر حال ؟يدان يكه ما را بر يوسف امين نم
بگردد و ] در چمن[فردا او را با ما بفرست تا «: كننده آميز و تهييج  كردن پدر با دلايل تحريك

                                                           

١. جِيواْ نلَصروابط است مفيد معناي درد دل، صحبت محرمانه و صميميت در »ينج«واژه . )۸۰ /وسفي( اخ. 
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نگهبان او  يما به خوب«: براي راضي كردن پدر ،ل به ميثاق و پيمانتوس )12/ همان(» .كند يباز
جلب رضايت پدر با دليل  )11/ همان(» .ما خيرخواه او هستيم )12/ همان( .خواهيم بود

 نيرومند هستيم در آن صورت ما قطعاً يكه ما گروهاگر گرگ او را بخورد با اين«: منطقي

  )14/ همان(» .مقدار خواهيم بود يب] يمردم[

يوسف را بكشيد يا ] :گفت ييك[«: توانايي برادران بر انجام جرم و جنايت: تصوير چهارم
يكي از برادران كه گويا از بقيه  ،ه به آيات قرآنبا توج )9/ همان(» .بيندازيد ياو را به سرزمين

آورد  ه داشت از قتل يوسف ممانعت به عملتر بود و قساوت قلب كمتري نسبت به بقيبزرگ
هاي عبوري قرار كردن يوسف در چاهي را مطرح كرد كه در مسير كاروان و پيشنهاد رها

: شامل حال وي شده و به بردگي برده شود و از مرگ برهد ،داشت تا شايد لطف خداوند

چاه  ةخانكنيد او را در نهان يم ياگر كار ،يوسف را مكشيد  :از ميان آنان گفت يا گوينده«
پدرتان با نام خدا پيمانى استوار از شما  )10/ همان( .از مسافران او را برگيرند يرخبيفكنيد تا ب

روم تا پدرم به  يهرگز از اين سرزمين نم .يوسف تقصير كرديد ةدربار] هم[ گرفته است و قبلاً
اين آيه  )80/ همان(» .كند و او بهترين داوران است يمن اجازه دهد يا خدا در حق من داور

يوسف و  ت در اين برادر است كه باعث شده نسبت به عملكردش در حقّاندكي شفقّ حاكي از
  )100، ص1989فارس، ( .پيماني كه با پدر مبني بر حفظ سلامت يوسف بسته، شرميگن باشد

پدر ما  يا«: تپردازي و تظاهر و تحريف واقعيتوانايي برادران در دروغ: متصوير پنج
تو ما را  يول ،آنگاه گرگ او را خورد .خود نهاديم يپيش كالا رفتيم مسابقه دهيم و يوسف را
دروغين  يبه خون] آغشته[و پيراهنش را  )17/ يوسف( .يدار يهر چند راستگو باشيم باور نم

بعد از گذشت ساليان و روبرو شدن با يوسف همچنان  ،برادران )18/ همان(» .آوردند
كرده  يبرادرش دزد] نيز[كرده پيش از اين  يددز ]بنيامين[ اگر او« :كنندپردازي مي دروغ
)77/ همان(» .است

1
   

ايم  دانيد كه ما نيامده يشما خوب م« :كردن نسبت سرقت دفاع از خود و رد: تصوير ششم
كه در آن بوديم و  يشهر] مردم[از  )73/ همان( .ايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما دزد نبوده

  )82/ همان(» .گوييم يراست م جويا شو و ما قطعاًكه در ميان آن آمديم  يكاروان

                                                           

، معناي عدم ٧٧و  ١٨در آيات » تصفون«کارگيري فعل ه ب) ۷۷/ وسفي(قَالُواْ إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّه من قَبلُ . ١
  . مطابقت با حقيقت را در بطن خود دارد
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گونه  آيا همان :گفت] يعقوب[«: هاخيانت برادران در امانت، عهدها و ميثاق: تصوير هفتم
  )64/ همان(» ؟امين سازم ]بنيامين[كه شما را پيش از اين بر برادرش امين گردانيدم بر او

قوانين حاكم در عرف جامعه محل  ت مجازات واعتراف برادران به كيفي: تصوير هشتم
پس  ،در بار او پيدا شود] جام[است كه  يكس] همان[كيفرش «: شان در مورد سارقزندگي

   )75/ همان(» .دهيم يما ستمكاران را اين گونه كيفر م ،كيفرش خود اوست

ها ، لحن برادران ملتمسانه است؛ فضاي حاكم بر آيه)88و  78(ي هادر آيه :تصوير نهم
 ،بنابراين ؛پير سالخورده دارد يعزيز او پدر يا« :اكي از پايان غرور و جاه طلبي ايشان استح
)78/ همان(» .بينيم ياز ما را به جاى او بگير كه ما تو را از نيكوكاران م ييك

أباً شَيخاً «عبارت  1
  . شودي، جهت مبالغه در جلب شفقت و مهرباني عزيز مصر از سوي برادران گفته م»كَبِيراً

در آخرين تصوير از رويارويي برادران با يوسف، همگي اعتراف به گناه كرده : تصوير دهم
داده است و ما  يخدا تو را بر ما برتر به خدا سوگند كه واقعاً«: كنندو طلب آمرزش مي

   )91/ همان(» .خطاكار بوديم

احترام  ةن به نشان، همگي ايشا)اشخانواده(ملاقات يوسف با برادران : تصوير يازدهم
ياي دوران كودكي يوسف به حقيقت ؤر ،مقابل وي سر بر سجده گذاشته و بدين ترتيب

  )100/ همان(» .پيش او به سجده درافتادند] همه آنان[« :پيوندد مي

  )برادر تني يوسف( نيتصوير بنيام -3-4

چه از آيات آن ه به روند حركتي داستان واش با توجارتباط بين يوسف و تنها برادر تني 
اي كه فراغ گونهگردد؛ بهت تصويري حادث ميدر بيش از يك موقعي ،شودقرآن برداشت مي

رسندت الهي پايان يافته و دو برادر، بار ديگر به هم مياجباري ايشان در نهايت با مشي.  

پدر به خود؛ چرا كه يعقوب بعد از يوسف ةاشتراك با يوسف در جلب علاق: لتصوير او ،
يوسف و برادرش نزد پدرمان از  :گفتند«: داشتفرزندانش بيشتر دوست مي سايربنيامين را از 

  )8/ همان(» .ترند يداشتن دوست ،نيرومند هستيم يما كه جمع

اگر او :گفتند«: شوندهم ميهر دو نفرشان در روند داستان به سرقت متّ: متصوير دو 

  )77/ همان(» .كرده است يبرادرش دزد] نيز[كرده پيش از اين  يدزد ]بنيامين[

                                                           

 )۷۸/ همان(نا نراك من الْمحسِنِين فَخذْ أَحدنا مكَانه إِ اًكَبِير اًشيخ اًيا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَب. ١
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كه  يآيا دانستيد وقت«: تحميل درد فراق بر دو برادر به سبب جدايي اجباري: متصوير سو
  )89/ همان(» ؟نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد

اين سخن . با پدر بر سر جداكردن يوسف و بنيامين از پدر ي برادرانگفتگو: تصوير چهارم
كند و ما به  يبگردد و باز] در چمن[فردا او را با ما بفرست تا «: است اب يوسفايشان در ب

 :گفتند«: است چنين بنيامين رةو سخن ايشان در با )12/ همان(» .نگهبان او خواهيم بود يخوب
  )61/ همان(» .اين كار را خواهيم كرد قاًاو را با نيرنگ از پدرش خواهيم خواست و محقّ

: اطمينان يعقوب به فرزندانش براي سپردن يوسف و بنيامين به ايشانعدم : تصوير پنجم

آيا همانگونه كه شما را پيش از اين بر برادرش امين گردانيدم بر او امين  :گفت] يعقوب[«
   )64/ همان(» ؟سازم

من يوسفم و اين برادر ] يآر[«: ت و فضل خداوند بر يوسف و بنياميندر منّ: تصوير ششم
خدا  ،گمان هر كه تقوا و صبر پيشه كند يب ،ت نهاده استخدا بر ما منّ يستبه را ،من است

 )90/ همان(» .كند يپاداش نيكوكاران را تباه نم

] و[داد  يرا نزد خود جا] بنيامين[برادرش «: بين دو برادر ،دو سويه ةعلاق: تصوير هفتم

   )69/ همان(» .من برادر تو هستم :گفت

 ةگر نقشآيات به نيكي نشان ةهاي جدايي؛ شيول سالتحمديدار پس از : تصوير هشتم
  .نزد خود است ،براي احضار، حفاظت و نگاه داشتن برادر ،آشكار و پنهان يوسف

گيري ايشان با برادران با مهماني غير منتظره و غافل جلب اعتماد و اطمينان: ترفند آشكار
خود  يبرادر پدر :ز كرد گفتو بارشان مجهچون آنان را به خوار «: هاي لبريز گندمدادن پيمانه

/ همان(» ؟دهم و من بهترين ميزبانانم يبينيد كه من پيمانه را تمام م يمگر نم ،را نزد من آوريد

كند؛ آمدن بنيامين در سفر بعدي، شرط تقاضا براي برادران را با گذاشتن شرط تهديد مي )59
نيست و به من  يا شما نزد من پيمانه يبرا ،اگر او را نزد من نياورديد«: دريافت گندم است

  )60/ همان(» .نزديك نشويد

اي الهي، و در د همراه بنيامين با طرح و نقشهاجبار برادران براي بازگشت مجد: پنهان ترفند
آنان را در  يها سرمايه«: داشتن بنيامين در مصرخاذ تدبيري مناسب جهت نگاهنهايت اتّ

اميد كه آنان  ،يابند بازرا  گردند آن يخود برم ةخانواد يبه سو يوقت شايد ،بارهايشان بگذاريد
ها شان بدان خود را گشودند دريافتند كه سرمايه يكه بارها يو هنگام« )62/ همان( ».بازگردند

ماست كه به ما  ةاين سرماي ؟خواهيم يچه م] ديگر[پدر  يگفتند ا ؛بازگردانيده شده است
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با بردن [كنيم و  يم يوت خانواده خود را فراهم و برادرمان را نگهبانق .بازگردانيده شده است
طور حتم برادران باز خواهند گشت؛ چرا  به ،در نتيجه )65/ همان(» .افزاييم ييك بار شتر م] او

نزد خودشان نگاه دارند و از سوي  ،شان نيستدادند مالي كه حقّكه به خودشان اجازه نمي
  .دم داشتندنياز مبرم به گن ،ديگر

داشتن برادر با مهارت خاصي انجام هاي آشكار يوسف براي نگهاز تلاش ديگري ةمرحل
ز كرد كه آنان را به خوار و بارشان مجه يهنگام«): هام زدنداشتن و اتّنگاه ةصحن(گرفت 
 يا ،داد بانگ در يا كننده ندا] به دستور او[سپس  )70/ همان( .را در بار برادرش نهاد يآبخور

   )70/ همان(» .شما دزد هستيد كاروانيان قطعاً

 ؟ايد گفتند چه گم كرده ،كردند يكه به آنان رو يدر حال] برادران[«: گير شدن برادرانغافل
ايم و براى هر كس كه آن را بياورد يك بار شتر خواهد بود و  گفتند جام شاه را گم كرده

]72-71/ همان(» .من ضامن آنم] گفت يدمتص(  

دانيد كه  يبه خدا سوگند شما خوب م«: كردن تهمت دزدي ع برادران از خودشان و رددفا
   )73/ همان(» .ايم ايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما دزد نبوده ما نيامده

آنان  يبارها] يبازرس[به ] يوسف[«: شك نسبت به برادرانايجاد اتّهام و سبكي نوين در 
اين گونه به يوسف  .درآورد] بنيامين[اه آنرا از بار برادرش آنگ، پيش از بار برادرش پرداخت

كه مگر اين ،توانست برادرش را بازداشت كند ينم ،او در آيين پادشاه] چرا كه[شيوه آموختيم 
جهت حفظ برادر  ،ه يوسف در اين قضيه به خواست خداوندالبتّ )76/ يوسف(» .خدا بخواهد

  )2022-2011صص ،1974قطب، ( .دست به چنين اقدامي زد

هم  ،رسد؛ ويذكر چند نكته در مورد حضور بنيامين در مسير داستان ضروري به نظر مي
حركتي و اعتراضي از خود نشان  .گويدا سخني نميام ،هست و هم نيست، در بطن ماجراست

ولي در عين حال محور سخن ميان يوسف و ديگر برادرانش است و گاهي ميان  ،دهدنمي
نقش وي در هر . وي در مصر، شام و كنعان حضور دارد. گيرددرشان قرار ميبرادران و پ

ه است و چون محوري است كه سنگ آسياب به هاي تصاوير قصقطعه ةمرحله تكميل كنند
  .چرخددورش مي
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  تصوير كاروان -3-5 

 كه چنانآن اين، با وجود ؛كمتر فرصت و مجال بروز يافته است ،كاروان در مسير داستان
ال در روند حركتي داستان و جلوگيري از سكون حوادث داراي نقشي فع ،بيان خواهيم كرد

  .است

روند كه يوسف سراغ چاهي مي ،تصوير كاروانياني تشنه كه براي كشيدن آب: لتصوير او
 .آور خود را فرستادند و دلوش را انداخت پس آب ،آمد يكاروان«: در آن زنداني شده است

  )19/ همان(» .پنهان داشتند ييك پسر است و او را چون كالاي مژده اين :گفت

كاروانيان يوسف را بر حسب تصادف يافتند و بلافاصله: متصوير دو، لين وي را به او
حاكي از اضطراب كاروانيان  ،فروش يوسف به قيمتي پايين. مشتري به قيمتي ناچيز فروختند

ياو را به بها« :لع شده بودنداي از آن مطّگونهت و مقام وي بوده كه شايد بهنسبت به شخصي 
   )20/ همان(» .رغبت بودند يچند درهم فروختند و در آن ب ي،ناچيز

  تصوير عزيز -3-6

.در زبان عرب همان ملك يا حاكم است ،عزيز
1 هاي متفاوتي داراي چهره ،يوسف ةدر قص

ت داستان استبه نسبت موقعي.  

مردي متأ ،عزيز: لتصوير اول است كه يوسف را خريداري كرد و از همسر خود ه
خواندگي  دگويا قصد داشته يوسف را به فرزن ،عزيز. خواست اسباب آسايش وي را فراهم كند

   )21/ همان(» .ماختيار كني يشايد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزند ،نيكش بدار«: بپذيرد

خورد با بدترين شرايط نيز تعادل خود را عزيز مردي خونسرد است كه در بر: متصوير دو
خيانت همسرش به خوبي  ةتوان در صحنيك چنين حالتي را مي ةنمون. دهداز دست نمي
از  ،يوسف يا«: ط استباز هم بر خود مسلّ ،ي با وجود شاهدي بر ماجراحتّكه مشاهده كرد 

كه تو از خطاكاران  گناه خود آمرزش بخواه يبرا] زن يا[بگردان و تو  يرو] مدĤپيش[اين 
انديشد و تنها به ت اجتماعي و شهرتش ميبيش از آبرو، به موقعي ،عزيز )29/ همان(» .يا بوده

خطاب به يوسف  ،آميز و بدون استفاده از حرف ندابا لحني ملاطفت. كندر قناعت ميچند تذكّ
و مراقب رفتار خود خواهد كه توبه كند مي از اين ماجرا روي بگرداند و از همسرش :گويدمي

  .باشد

                                                           

 )١٩٧٨، ص١٩٧٤قطب، (ک .ر. گفته شده صدر اعظم و بزرگ وزيران مصر بوده است .١
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  تصوير همسر عزيز -3-7

ه نقش منحصر به فردي را در تصويرآفريني و روند حركتي قص ،همسر عزيز مصر ،زليخا
قرآن تصاوير ذيل را از زليخا ارائه كرده . تي رو به رشد و پيچيده استوي داراي شخصي. دارد
  :است

از مصر خريده بود به همسرش گفتآن كس كه او را «: داراي همسر است: لتصوير او «

] از يا دسته[«: جايگاه اجتماعي بلندي دارد ،زليخا با تكيه بر اسم و رسم همسرش). 21/ همان(

وي زني صاحب خانه  )30/ همان(» .زن عزيز از غلام خود كام خواسته :زنان در شهر گفتند
) 23/ همان(» ... .اش بود در خانه يكه و] بانو[آن «: است و خدم و حشمي در اختيار دارد

تواند نشاني از فرهنگ با توجه به زمان وقوع ماجرا، مياستفاده از كارد در هنگام تناول 
» .داد يكارد] ميوه و[به هر يك از آنان « :شهرنشيني، ثروت و حشمت صاحب مجلس باشد

  )31/ همان(

داند ال به خوبي ميزني كه ارزش بسياري براي همسر خود دارد و در عين ح: متصوير دو
: مصداق يك چنين تصويري سخن عزيز است. كه چگونه شوهر را در اختيار خود داشته باشد

» .اختيار كنيم ينيكش بدار شايد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزند :به همسرش گفت«

رزند ت واقعي خود كه همانا به فعزيز همسر خود را در جريان ني ،در اين آيه )21/ همان(
ي شاهد هستيم كه عزيز تابع زليخاست و مايل حتّ. دهدخواندگي گرفتن يوسف است قرار مي

جز  ؟كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست يكيفر كس« :به اطاعت از خواسته همسر است
  )25/ همان(» .دردناك شود يعذاب] دچار[يا  يكه زنداناين

زني مسلّ: متصوير سوط، جبچه را به اگر آن«: خود است هايِق خواستهتحقّم در ار و مصم
» .از خوارشدگان خواهد گرديد خواهد شد و حتماً يزندان نكند قطعاً ،دهم ياو دستور م

ا كه مظنون به خيانت است؛ امشود، در حاليزليخا ناگهان با همسر خود روبرو مي )32/ همان(
كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده كيفر «: كندچنان لحن تهديد و ارعاب را حفظ مي هم

   )25/ همان(» ؟چيست

اش را برآورده نساخت، خواستار وقتي يوسف خواسته. اهل تلافي است: تصوير چهارم
   )25/ همان(» .دردناك شود يعذاب] دچار[يا  يزندان«: مجازات شديد وي شد

جويي و خواركردن  نيز شاهدي مناسب بر زيركي و مهارت زليخا در انتقام ذيلآيه مضمون 
 يفرستاد و محفل] يكس[لاع يافت نزد آنان از مكرشان اطّ] همسر عزيز[چون «: مخالفانش است
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بر آنان  :گفت] به يوسف[داد و  يكارد] ميوه و[برايشان آماده ساخت و به هر يك از آنان 
 يهاتدس] ت هيجاناز شد[را بس شگرف يافتند و  ياو را ديدند و] زنان[چون  ،پس .يدرآ

  )31/ همان(» .خود را بريدند

جواب غرائز جسمي را بي. عشق است ةزني ناتوان در برابر سلط ،زليخا: تصوير پنجم
براي ارضاي  ،كنداي كه قرآن ترسيم ميگونهگذارد و آتش شهوت وي را در برگرفته به نمي

سلطه و  عصيان شهوت در زناني كه صاحب ثروت،«. هراسدخواهش نفس از هيچ چيز نمي
] بانو[آن « )130، ص1992حيدر، (» .جايگاه اجتماعي بودند به نسبت ديگر زنان بيشتر است

در  )23/ يوسف( .چفت كرد] يپياپ[اش بود خواست از او كام گيرد و درها را  در خانه يكه و
آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند و و  )24/ همان( كرد يآهنگ و] آن زن[حقيقت 

  )25/ همان(» .پيراهن او را از پشت بدريد] نآن ز[

با شجاعت . پذيردرا مي حقّ ،شاهد زني هستيم كه از صميم قلب ،در نهايت: تصوير ششم
اكنون حقيقت  :همسر عزيز گفت«: هرچند كه مورد طعن واقع شود ،كنداعتراف مي ،به حقيقت
)51/ همان(» .استگويان استشك او از ر ياز او كام خواستم و ب] بودم كه[من  .آشكار شد

 ةآي 1
  .شودهاي ايمان است كه در نهايت بر زبان زليخا جاري ميمذكور يكي از نشانه

  تصوير زنان شهر -3-8

بخشي از زنان شهرنشين بودند كه در مقايسه با زنان ساكن باديه، از آسايش و رفاه  ،ايشان
شد زمان بيشتري را براي دور هم جمع باعث مي ،همين امر. به مراتب بيشتري برخوردار بودند

همسر عزيز باشد و بحث  ةشدن و گفتگو پيدا كنند و چه گفتگوي شيريني است اگر دربار
 .شود كه موضوع به مراودات يوسف و همسر عزيز مصر مربوط باشدتر ميابزماني جذّ

زن عزيز از  :ندزنان در شهر گفت] از يا دسته[«: هام زدن هستنداهل غيبت و اتّ: لتصوير او
ما او را در گمراهى  يبه راست .خاطرخواه او شده است ،غلام خود كام خواسته و سخت

)30/ همان(» .مبيني يآشكارى م
 در مقابل ،ترين خدمه بودكه از پايين) يوسف(» فتاها«كلمه  2

ا دو ت بترين زنان قرار گرفته است، تصويري از دو شخصيبزرگ) همسر عزيز( »العزيز ةامرأ«

                                                           

١ . ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع هدتاواْ رأَن قالْح صحصزِيزِ الآنَ حأَةُ الْعرام اي هحصحص کلم .)٥١/ وسفي(قَالَت
 .کنداست که وضوح و ثبات حقيقت را آشکار مي

٢ .با حفَهغش قَد فْسِهن نا عاهفَت اوِدرزِيزِ تأَةُ الْعرام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسبِينٍ  اًولاَلٍ مي ضا فاهرا لَن۳۰/ وسفي(إِن( 
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مند به غيبت متفاوت كه بستر ريشخند، مسخرگي و سرزنش را براي زنان علاقه مقام كاملاً
شود، شرح حال افرادي مطرح مي» إِنا لَنراها في ضلاَلٍ مبِينٍ« در ادامه عبارت. آوردفراهم مي

دارندخطاهاي ديگران هستند و پيوسته گوش بر غيبت و نيرنگ  ةد مشاهداست كه مترص . 

را بس شگرف  يو ،او را ديدند] زنان[چون «: زيبايي هستند ةزناني كه شيفت: متصوير دو
)31/ همان(» .دخود را بريدن يهادست] ت هيجاناز شد[يافتند و 

قرآن تصويري دقيق از  1
افرادي كه . كه يوسف را ديدند ارائه كرده است ترس و سرگشتگي مهمانان زليخا هنگامي

وى را بس  ولي الآن ،خره گرفته بودنداش به سبه جهت شأن و منزلت اجتماعييوسف را 
هاى خود را  دستدرجه حيراني به حدي بود كه ناخواسته و » أَكْبرنه فَلَما رأَينه«: شگرف يافتند

  )1984، ص1974قطب، ( .كردندبراي لحظاتي هيچ چيز حس نميگويا  ،»قَطَّعن أَيديهن«: بريدند

ه هستيم كه به مهماني زني از سطح خود فراخوانده شاهد زناني از طبقه مرفّ: متصوير سو
  )31/ همان(» .برايشان آماده ساخت يمحفل«: اندشده

براي نجات از  ،دي كه يوسفزناني كه اهل مكر و روابط سوء بودند تا ح: تصوير چهارم
تر  يداشتن من دوست يروردگارا زندان براپ :گفت] يوسف[«: دست به دعا برداشت ،دام ايشان

زناني است كه اهل دشمني و فريب  ،مراد )33/ همان(» .خوانند يچه مرا به آن ماست از آن
  .هستند

از يوسف  يوقت :گفت] پادشاه[«: برخلاف سابق بر حق شهادت دادند ،زنان: تصوير پنجم
» .دانيم يبر او نم يما گناه ،خدا  ستاه زّمن :زنان گفتند ؟چه منظور داشتيد ،خواستيد]يم[كام 

)51/ همان(
2

  

  تصوير شاهد -3-9

در عين عادل بودن، آگاه است و بر اساس . هاي مثبت انساني استداراي ويژگي ،شاهد
صحيح نتيجه  ماتكند، حوادث را به ترتيب ذكر كرده و بر اساس مقدمنطق استدلال مي

كه شاهد با اين. كندر را قبل از يوسف بيان مياسباب برائت همسر عزيز مص ،وي. گيرد مي
                                                           

١ .نقَطَّع و هنرأَكْب هأَينا رفَلَم نيه۳۱ /يوسف( أَيد( 

) حاش الله(ترکيب ) ۵۱/وسفي(قَالَ ما خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفْسِه قُلْن حاش للّه ما علمنا علَيه من سوءٍ . ٢

. ينده آن استحيراني گو هخداوند ناتوان از خلق زيبايي مثل او نيست و اين تعبير نشان. تتريه و پيراستگي است

  )١٩٨٤، ص١٩٧٤قطب، (
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:شودوي نمي ةا اين نزديكي مانع از شهادت صادقانام ،منتسب به زليخاست
1

اگر پيراهن او از « 
و اگر پيراهن او از پشت  از دروغگويان است ]يوسف[ جلو چاك خورده زن راست گفته و او

 )27-26/ همان(» .زن دروغ گفته و او از راستگويان است ،دريده شده

  تصوير دو جوان -3-10

هم ساقي و نانواي حاكم بودند كه به تلاش براي مسموم كردن وي متّ«گفته شده ايشان 
  )322تا، ص زمخشري، بي(» .شدند

36/ همان(» ددو جوان با او به زندان درآمدن«: در زندان با يوسف آشنا شدند: لتصوير او( 
/ يوسف(» .مبيني يتو را از نيكوكاران م ]دو جوان[ ما«: يدندو دوستان خوبي براي يكديگر گرد

36(  

ياهايي را در خواب ديدند و تعبيرش را از يوسف خواستند، يكي از ايشان ؤر: متصوير دو
به [من خويشتن را  :از آن دو گفت ييك«: در آينده باعث رهايي يوسف از زندان گرديد

ديدم ] به خواب[من خود را  :گفت يرم و ديگرفشا يشراب م] يانگور برا[ديدم كه ] خواب
  )36/ همان(» .به ما از تعبيرش خبر ده ،خورند يبرم و پرندگان از آن م يسرم نان م يكه بر رو

يهاياو جز نام يشما به جا«: كنديوسف دو جوان را از بندگي بتان نهي مي: متصوير سو 
و يادآور  )40/ همان(» ايد كرده يامگذاررا ن آنهاپرستيد كه شما و پدرانتان  يرا نم] چند[

شود بر تمام كند و چيره ميخلق مي. ار استقه ةتنها از آن پروردگار يگان ،خدايي«شود كه  مي
و بر  گزينندهايي براي او برمينام ،از پيش خودشان ...بردبندگان، ولي بشر در ناداني به سر مي

  )1990، ص1974قطب، (» .كنندگري حمل ميهايي مانند حكومت و سلطهاو صفات و ويژگي

بعد از تعبير خواب جوان ساقي  ،يوسف. مربوط به خادم فراموشكار است: تصوير چهارم
از وي خواست تا حاكم را در جريان احوالش در زندان قرار داده و حقيقت ماجرا را برايش 

نياورد و پيام وي را به  ا جوان پس از آزادي تا سالياني چند، نامي از يوسفام ؛بازگو كند
 :شود گفت يخلاص م ،كرد يبه آن كس از آن دو كه گمان م] يوسف[«: گوش حاكم نرسانيد

چند  ،در نتيجه .به آقايش را از ياد او برد يشيطان يادآور] يل[و .خود به ياد آور يمرا نزد آقا
ياي ؤم به تأويل ربعد از گذشت چندين سال چون كار حاك )42/ همان(» .در زندان ماند يسال

                                                           

قطب، ( .سيد قطب معتقد است که مرد شاهد از نزديکان همسر عزيز بوده که براي شهادت فراخوانده شده است. ١
 )٢٠٢٢-٢٠١١، صص١٩٧٤
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 ،به خاطر آورده بود] يوسف را[ يپس از چند«: مبهم و رازناكش افتاد، جوان از يوسف نام برد
سبب  ،همين امر )45/ همان(» .بفرستيد تا شما را از تعبير آن خبر دهم] زندان[مرا به  :گفت

 .رهايي يوسف از زندان گرديد

  تصوير ملك -3-11

بيند كه باعث اضطراب فراوان وي ميب ميحاكم خوابي عجي: لتصوير اوران از شود، معب
] گاو[ديدم هفت گاو فربه است كه هفت ] خواب در[« :كنندابراز ناتواني مي ،تأويل صحيح آن

اگر  ،اى سران قوم .يده ديگركخش] خوشه هفت[خوشه سبز و  خورند و هفت يرا م آنهالاغر 
  )43/ همان(» .ن نظر دهيدخواب من به م ةكنيد دربار يخواب تعبير م

حاكمي عادل كه شخصاً براي روشن شدن حقيقت ماجراي يوسف و زنان : متصوير دو
» د؟خواستيد چه منظور داشتي]يم[از يوسف كام  يوقت :گفت] پادشاه[«: كندمصري اقدام مي

  )51/ همان(

ت شكوفايي ها و استعدادها فرصكند و به تواناييحاكمي كه حق را ادا مي: متصوير سو
: افزايدشان ميمدهد و بر مقااهل فضل را پس از آزمودن، از خواص خود قرار مي. دهدمي

 :گفت ،چون با او سخن راند ،پس .را خاص خود كنم ياو را نزد من آوريد تا و :پادشاه گفت«
  )54/ همان(» .يتو امروز نزد ما با منزلت و امين هست

  )ع( تصوير يوسف -3-12

ت يوسف در ت شخصيبه دليل اهمي. شودن كه تمامي حوادث به وي ختم ميقهرمان داستا
اي كنار هم قرار گرفته كه تصاويري گونهيوسف به ةآيات سور. داستان، سوره به نام اوست

  .زنده و روشن از تمامي مراحل زندگي حضرت يوسف ارائه كرده است

تعبير خواب را به وي ارزاني ترين فرزند پدر است و خداوند علم محبوب: لتصوير او
  )6/ همان( ».آموزد يها به تو مگزيند و از تعبير خواب يپروردگارت تو را برم«: داشته است

كرد و  يآهنگ و] آن زن[«: اي كه با عنايت پروردگار از بدي نجات يافتبنده: متصوير دو
جواني كه  )24/ همان(» .كرد ياگر برهان پروردگارش را نديده بود آهنگ او م] يوسف نيز[

 ،بيا كه از آن توام :گفت] زليخا[«: گر را رام كرده و عفيف و پاك استشهوت نفس عصيان
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 ،خدامنزّه است «: بايي يوسف نبوديهيچ انساني به ز )23/ همان(» .پناه بر خدا :گفت] يوسف[
  )31/ همان(» .اى بزرگوار نيست اين جز فرشته ،اين بشر نيست

من  ياو آقا«: كندخيانت نمي ،صالح خداوند كه در امانت ارباب خود هبند: متصوير سو
  )23/ همان(» .شوند يستمكاران رستگار نم قطعاً ،نيكو داده است يبه من جا ،است

: ت خداوند بر خودش و پدرانشمن و شاكر نسبت به فضل و منّؤم: تصوير چهارم

ها آورنده آسماند پدي يا ي،ا به من آموختهو از تعبير خواب يتو به من دولت داد ،پروردگارا«
مرا مسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق  ،يمن يتنها تو در دنيا و آخرت مولا ،و زمين

 )101/ همان(» .فرما

. رأي و دورانديش است انديش، نيك ري مصلحتوي مفكّ ؛زيرك و باهوش: تصوير پنجم

داردارائه كرده و به سوي اقناع وي گام برمي ه به سطح فهم مخاطبدليل و برهان را با توج .

يا ؤلاع از علم غيب و تأويل ربعد از جلب اعتماد دو جوان زنداني، از توانايي خود در اطّ
كه من از تعبير آن آورند مگر آن يشما نم يبرا ،شماست يرا كه روز يغذاي«: گويدسخن مي

به وصف  ،بعد از آن )37/ همان(» .شما برسدبه ] تعبير آن[كه پيش از آن ،دهم يبه شما خبر م
اي داشته باشد و كه مستقيم به دو جوان اشارهپردازد، بدون اينكافران و منتسبين به كفر مي

را كه به خدا اعتقاد ندارند و منكر آخرتند رها  يآيين قوم«: اسباب رنجش ايشان را فراهم كند
ابراهيم و  ،آيين پدرانم«: كندرا بيان مي پرستش ةكيش شايست ،سپس )37/ همان(» .ام كرده

ص كردن كيش الهي به حقيقت بعد از مشخّ )38/ همان(» .ام نموده ياسحاق و يعقوب را پيرو
كه حاكم، جن، انسان، بت و هيچ چيز ديگر، خدا يا شريك خداوند پردازد و اينتوحيد مي

ال ؤبا طرح يك س )38/ همان(» .را شريك خدا كنيم يما سزاوار نيست كه چيز يبرا«: نيستند
آيا خدايان  ،دو رفيق زندانيم يا«: كشدبراساس فطرت و عقل، دو جوان را به چالش مي

پردازد كه هيچ هايي ميت بتبه ماهي ،سپس )39/ همان(» ؟يگانه مقتدر يپراكنده بهترند يا خدا
پيروي  ،و جوانط دپرستش بتان توس. ف احوال آدميان ندارندتوانايي در دخل و تصرّ

پرستيد كه شما و  يرا نم] چند[ يهاياو جز نام يبه جا«: كوركورانه از خطاي پدران است
/ همان(» .نازل نكرده است آنها] حقانيت[بر  يايد و خدا دليل كرده يگذاررا نام آنهاپدرانتان 

دي را حقيقت دين توحي ،هاي فكري و اعتقادي مخاطبانشبعد از متزلزل ساختن پايه )40
اين است دين  .دستور داده كه جز او را نپرستيد ،خدا نيست يفرمان جز برا« :سازدروشن مي

: كندخواب دو جوان را تعبير مي ،در نهايت )40/ همان(» .دانند يبيشتر مردم نم يول ،درست
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آويخته  به دار يا ديگرنوشاند و ام يخود باده م ياز شما به آقا يا يكام ،دو رفيق زندانيم يا«
ق تحقّ ،كه شما دو تن از من جويا شديد يامر ،خورند يسرش م] مغز[شود و پرندگان از  يم

  )41/ همان(» .يافت

 ةكند؛ وي همان ابتداي آشنايي خواستدعوت به توحيد را اجرا مي ةبه نيكي شيو ،يوسف
و جوان احتمالاً بعد كند؛ چرا كه ديايشان اجابت نميؤدو زنداني را در رابطه با تأويل و تعبير ر

چندان  ،به سخنان و ارشادات يوسف ،از برآورده شدن مطلوب و دريافت تعبير خواب خود
ترين وظيفه در يترين و كلّدعوت به توحيد و پرستش پروردگار يگانه، مهم. كردندهي نميتوج

بيان اف، اصول عقايد توحيدي را كوتاه، روشن و شفّ ةبا چند كلم ،يوسف«. زندگي اوست
، 1974قطب، (» .ت لرزاندت را به شدهاي شرك، طاغوت و جاهليهمچنان كه تمام پايه ،كرد
  )1989ص

به  ،كندوي در انجام يا پذيرش امور عجله نمي ؛تي آرام و مطمئنشخصي: تصوير ششم
زنان  ةحقيقت توطئ ،بايست قبل از رهاييمي :اش آمده بود گفتي كه براي آزاديافرستاده

خويش  ينزد آقا :گفت] يوسف[آمد  يكه آن فرستاده نزد و يهنگام«: ي آشكار شودمصر
/ يوسف(» ؟خود را بريدند چگونه است يهاكه دست يبرگرد و از او بپرس كه حال آن زنان

50(  

را چون تكليف پذيرد و آن ت را ميليئووي سنگيني مس ؛ت اقتصادمديري: تصوير هفتم
 يها مرا بر خزانه :گفت] يوسف[«: ف را با علم و حكمت ياري دادخداوند نيز يوس. داند مي

   )55/ همان(» .دانا هستم ياين سرزمين بگمار كه من نگهبان

ي از خطاكاران نيز دريغ مقام و منصب نشد و احسان خود را حتّ ةفريفت: تصوير هشتم
   )59/ همان(» .دهم و من بهترين ميزبانانم يمن پيمانه را تمام م«: كردنمي

دهد عنان كار را از دست نمي ،ترين شرايطدر سخت ؛ط بر احساساتمسلّ: تصوير نهم
كرده  يبرادرش دزد] نيز[پيش از اين  ،كرده يگفتند اگر او دزد«): 2020، ص1974قطب، (

/ همان(» .را در دل خود پنهان داشت و آن را برايشان آشكار نكرد] سخن[يوسف اين  .تاس

77(   

پوشي از گناه برادران چشم ،بعد از سرزنشي نرم ؛وش خلق و باگذشتخ: تصوير دهم
 ةنكت )89/ همان(» ؟كه نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد يآيا دانستيد وقت«: كند مي

 »أنتم جاهلون«مذكور اين است كه يوسف براي خطاي برادران بهانه تراشي كرده  ةجالب در آي
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از خداوند ي جرم ايشان را به شيطان منتسب كرده و حتّ. است ايشان ةئو به نوعي درصدد تبر
 )100/ همان(» .شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد«: شان بگذردهاز گناخواهد كه مي

ترين مهربانان آمرزد و او مهربان خدا شما را مى .امروز بر شما سرزنشى نيست :گفت] يوسف[«
  )92/ همان(» .است

شناس كه حرمت خانواده و پدر را به بهترين وجه نگاه زندي حقفر: تصوير يازدهم
امان داخل ] امن و[ان شاء االله با  :پدر و مادر خود را در كنار خويش گرفت و گفت«: دارد مي

  )100/ همان(» .و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد )99/ همان( .مصر شويد

   :گيري نتيجه

 ةنيروي آفرينش و ارائ -1: است صهي سه مشخّتصوير هنري در داستان يوسف دارا -
گيري هنرمندانه از قدرت خيال در آفرينش عواطف، احساسات  بهره -2 ؛حوادث و مناظر زنده

عوامل ياد شده همگام با يكديگر در روند . هاتترسيم شخصي -3 ؛هاها و واكنشو كنش
كنندعمل مي ،ق اهداف آنه و تحقّحركتي قص.  

ي است هاي انساني متكّه تا حدود زيادي بر عنصر گفتگو و طبيعتني در قصتصويرآفري -
  .دهداز حكومت و زندگي مردم در آن دوران به خواننده ارائه مي ، شناختي دقيقدر عين حال

تي، هاي شخصيد صفتع و تعددر كنار تنو ،تهاي متفاوت از يك شخصيخلق چهره -
جذابيكندگيري مخاطب را تا پايان ماجرا حفظ ميتوانايي غافله را افزايش داده و ت قص.  

- تدر پردازش شخصيانواع تصاوير ارائه گرديد كه هر تصوير، )ع(يوسف ةهاي قص ،
تصاوير ارائه شده به . ه بودهاي قصترويكردي خاص از افكار و احساسات شخصي ةنمايند

  .كنندفهم بيان هنري قرآن كمك بسياري مي

- چهرهع تنوتها در كنار تغيير و تكامل شخصيه، نمادي از تلاش انسان هاي اصلي قص
ترين ويژگي شناسي، مهمهاست؛ از ديدگاه جامعهبراي تحصيل نيكي و حركت به سوي خوبي

هاي انساني موجود در جامعه است؛ يعني هر كدام در برداشتن انواع طبيعت) ع(يوسف  ةقص
تاز شخصيگروهي از افراد جامعه  ةظاهري، نماد و نمايند ةعلاوه بر روي ،يوسف ةهاي قص

 ةشوند و وجهبه راه راست هدايت مي ،هر ترتيبدر پايان به  ،هاي منفيتشخصي. هستند
كننده را تقويت مياخلاقي و تربيتي قص.  
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  پيشنهادها -5

- ز روش ها يكي از وجوه تصويري قرآن است؛ با استفاده اتتصويرآفريني شخصي
  .هاي قرآن پرداختهتوان به تحقيق و بررسي در ديگر قصمي ،پژوهش حاضر

- هاي نمايشنامهتبا استفاده از ظرفيتوان به رشد و بالندگي هنرهاي مي ،هاي قرآنهاي قص
در افراد  آنهاهاي الهي و دروني كردن به انتقال پيام ،كمك بسياري كرد و در عين حال ،نمايشي
  .پرداخت
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